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رفع یدین در حال تکبیر

جلسه 112-590
سه‌شنبه - 04/03/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به وجوب رفع یدین در حال تکبیر بود. صاحب حدائق استدلال کرد به روایات بر وجوب رفع ید عند کل تکبیرة. ولی ابن جنید و برخی از فقهاء دیگر راجع به خصوص تکبیرةالاحرام واجب کردند رفع یدین را.

آنچه که صاحب حدائق فرموده اصلا دلیل واضحی ندارد الا روایت مجمع البیان از اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام که جبرئیل به حضرت نبی اکرم عرض کردم خداوند امر می کند تو را هنگام احرام برای نماز رفع یدین کنی و هنگام رکوع رفع یدین کنی، بعد از قیام از رکوع رفع یدین کنی، در حال سجود یعنی بعد از سجود رفع یدین کنی، فان لکل شیء زینة و ان زینة الصلاة رفع الأیدی عن کل تکبیرة. این سندش ضعیف است، بعید است صاحب حدائق به این روایت ضعیف السند که در سندش مقاتل بن حیان دارد...  و بعد از قیام از رکوع هم باز می گوید رفع یدین و قال الله اکبر. هم قبل از رکوع رفع یدیه حیال وجهه و قال الله اکبر ثم رکع و هم دارد ثم استوی قائما از رکوع برخواست فقال سمع الله لمن حمده ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه ثم سجد. در من لایحضره الفقیه رفع یدین قبل از رکوع را ندارد ولی رفع یدین در حال تکبیر بعد از رکوع را دارد.
آقای خوئی می فرماید این حمادی که اینقدر ریزه‌کاری های اعمال امام صادق علیه السلام را در نماز بیان کرد چه جور بیان نکرد امام در حال تکبیرةالاحرام رفع یدین کرد،‌معلوم می شود امام رفع یدین نکرده. و این دلیل بر عدم وجوب است.

این فرمایش آقای خوئی خیلی بعید است. برای اینکه در روایات دیگر داشتیم امام صادق علیه السلام رفع یدین می کرد در حال تکبیر،‌حتی یکاد یبلغ اذنیه. بعید است تکبیر قبل از رکوع را حضرت رفع یدین می کرد‌،در حال تکبیر بعد از رفع رأس از رکوع که تکبیر می گفت رفع یدین می کرد،‌ اما در حال تکبیرةالاحرام رفع یدین نمی کرد؟ خیلی بعید است. احتمالا بلکه به ظن قوی چون مأنوس بود برای حماد رفع یدین در حال تکبیرةالاحرام به چشمش نیامد. آن هایی به چشمش می آمد که از اختصاصات نماز امام علیه السلام بود. 

س: قبل از شروع نماز، حضرت دستش را گذاشت روی فخذین. ... می گوید ثم قرأ الحمد بترتیب و قل هو الله احد، خواندن قل هو الله احد در نماز متعارف نبود،‌عامه اینجور نماز نمی خواندند. ... این هم بعید است که امام صادق علیه السلام قبل از رکوع رفع یدین کند در حال تکبیر،‌بعد از رکوع رفع یدین کند در حال تکبیر بعد از رکوع،‌و لکن در حین تکبیرةالاحرام رفع یدین نکند با اینکه در روایت دیگر دارد حضرت رفع یدین می کرد در حال تکبیر افتتاح نماز. یا باید بگویید حماد غفلت کرده از ذکرش یا باید بگوییم چون عادی بوده به چشمش نیامده. و الا مستحب که هست، زینة‌الصلاة که هست. ... از مسلمات نزد امامیه است که رفع تکبیرةالاحرام در حال نماز مستحب است. ... چون مأنوس بود برایش تکبیرةالاحرام با رفع یدین می شود، یک روایتی هم هست، دیگر برایش مهم نبود.
این روایتی که عرض می کنم،‌در روضه کافی، حالا مال کلینی است؟ شنیدم آقای سیستانی نقل کرده از شهید ثانی که تشکیک کرده در اینکه روضه کافی تألیف کلینی باشد. ولی مشهور است که روضه کافی تألیف کلینی است،‌اولش هم می گوید محمد بن یعقوب. با سه سند نقل می کند که امام صادق علیه السلام نامه نوشته به اصحابش. در ضمن این نامه نوشت:‌ له رفع أیدیکم فی الصلاة الا مرة واحدة حین یفتتح الصلاة فان الناس قد شهروکم بذلک و الله المستعان و لاحول و لاقوة الا بالله. یعنی اینقدر مشهور شده بود که شیعه رفع یدین می کنند در هر تکبیره ای در نماز، حضرت در این روایت فرمود که فقط در حال تکبیرةالاحرام رفع یدین کنید، بقیه را رها کنید، مشهور نشوید بین عامه، این لباس شهرت نشود خلاصه. این هم مؤید این است که تکبیرةالاحرام مقرون بود نزد شیعه به رفع یدین. شاید حماد هم دیگر احساس دوگانگی نکرده بین رفع یدین در حال تکبیرةالاحرام با تکبیرةالاحرام فقط گفته حضرت اول نماز تکبیرةالاحرام گفت.

س: رفع یدین در حال تکبیر قبل از  رکوع معلوم نیست اینقدر معروف باشد. منافات ندارد آن هایی که این کار را می کردند نه اینکه همه شیعه این کار را می کردند، آن هایی که این کار را می کردند این علامت تشیع شان بود مثل تختم به یمین، نه اینکه همه شیعه ها این کار را می کردند اما تا یکی این کار را می کرد می گفتند هذا شیعیٌ.

آقای خوئی می گوید این روایت سندش ضعیف است. ولی به نظر ما سه تا سند مگر انسان خیلی بدبین باشد به تاریخ و روات و الا سه تا سند وثوق می آورد که همه جعال وضاع نبودند. آن وقت در یک سندش محمد بن سنان است،‌فقط مشکل محمد بن سنان است،‌در یک سند حفض مؤذن است که توثیق ندارد. و لذا این سند به نظر ما موجب وثوق هست.
از جهت دلالت هم ممکن است کسی توهم کند که این که مشهور شده بودند شیعه در هر تکبیره ای رفع یدین بکنند معلوم بوده واجب بوده. نه، عمل به مستحب می کردند مشهور شده بودن به این مستحب مثل قنوت گرفتن از شعار شیعه است، سنی ها که در غیر نماز صبح قنوتی ندارند، با اینکه واجب نیست، این هم شعار شیعه شده بود. حالا نمی گویم همه شیعه این کار را می کردند ولی شعار شیعه بود هر کس این کار را می کرد می گفتند شیعه است. و لذ این روایت دلیل بر وجوب نیست دلیل بر شعار شیعه بودن هست.

بحث واقع می شود بعد از فراغ از اینکه رفع یدین در حال تکبیرةالاحرام ثابت شد که واجب نیست فضلا از تکبیرات دیگر هر چند احتیاط مستحب این است که در حال تکبیرةالاحرام رفع یدین بکنیم، مرحوم حاج شیخ محمدرضا آل یاسین احتیاط واجب کرده و او فقیه بزرگی کرده. حالا احتیاط واجب زور دارد، احتیاط مستحب بکنید خوب است در تکبیرةالاحرام. حالا بحث واقع می شود در کیفیت رفع یدین.

صاحب عروه می گوید مخیری، یستحب رفع الیدین بالتکبیر الی الأذنین أو الی حیال الوجه، تا روبروی صورت أو الی النحر یا تا منحر، فرو رفتگی گلو، مبتدئا بابتدائه و منتهیا بانتهاءه، شروع که می کنید در رفع یدین شروع بکن به الله اکبر گفتن، موقعی که را الله اکبر را می گویی رسیده باشی به آن حد اعلای رفع یدین،‌فاذا انتهی التکبیر و الرفع أرسلهما، بعد که تکبیر و رفع یدین تمام شد دستانت را پایین بینداز.

مرحوم آقای حکیم حاشیه زده که احوط همان دومی است که یستحب رفع الیدین بالتکبیر الی حیال الوجه چون روایت صحیحه عبدالله بن سنان دارد هو رفع یدیک حذاء وجهک.

آقای سیستانی یک راه حلی ارائه داده، تقریب کرده بین این سه کیفیت. تعبیر آقای سیستانی این است که اگر انسان انگشت سبابه اش را بیاورد محاذی این شحمة الأذن، این انتهاء گوش، به هر سه احتمال عمل کرده، الظاهر تحقق الجمیع اذا قرب سبابتیه الی شحمتی الأذن،‌اگر این سبابه را بیاورد نزدیک این شحمة الأذن هم عمل کرده به رفع الیدین الی الأذنین هم عمل کرده به رفع الیدین الی حذاء‌ الوجه هم عمل کرده به رفع الیدین الی النحر. مستحب هم هست که رو به قبله باشد باطن کفینش. حالا این هم فرمایش آقای سیستانی، انشاءالله بررسی بکنیم ببینیم درست است یا نه.

قدماء هم اختلاف دارند در کیفیت رفع. مثلا صاحب حدائق اینجور نقل می کند قد اختلفت عبارات الاصحاب فی بیان حد الرفع فقال الشیخ، شیخ طوسی فرموده، الرفع المعتبیر فی تکبیرةالاحرام و غیرها ان یحاذی بیدیه شحمتی أذنیه و عن ابن ابی عقیل یرفعهما حذو منکبیه أو حیال خدیه لایجاوز بهما أذینه و قال ابن بابویه یرفعهما الی النحر و قال الفاضلان، محقق حلی و علامه حلی گفتند یرفع یدیه حیال وجهه و فی روایة الی أذنیه.

منشأ این اختلاف، اختلاف روایات است که بزرگان از جمله صاحب عروه،‌آقای خوئی حمل بر تخییر و مراتب فضل کردند. 
روایت اول این هست صحیحه عبدالله بن سنان فی قول الله عز و جل فصل لربک و انحر قال هو رفع یدیک حذاء وجهک.

روایت دوم صحیحه معاویة بن عمار رأیت اباعبدالله علیه السلام اذا کبر فی الصلاة یرفع یدیه حتی یکاد یبلغ أذنیه،‌یکاد یعنی به گوش حضرت هم نمی رسید یدینش، یکاد یبلغ أذنیه،‌ارتفاع دستش به حدی نمی رسید که به أذینش برسد.
س: ببینیم در مقام جمع چه باید بکنیم.

س: حالا ببینید روایت این است، اذا کبر فی الصلاة یرفع یدیه حتی یکاد یبلغ أذنیه‌، بله حق با شماست،‌دو احتمال در آن هست، این را ما خواستیم مطرح کنیم،‌انشاءالله روایات را بخوانیم بعد جمع‌بندی می کنیم. یکی اینکه بگوییم حتی یکاد یبلغ أذنیه‌ [یعنی] محاذی أذنیه بود ولی جلوتر یعنی از جهت ارتفاع، با متر بگیری از گوش تا یدینش کم و زیاد نمی شد، ولی یبلغ أذنیه به لحاظ اینکه نمی رسید،‌بالا می آورد از جهت ارتفاع محاذی اذنیه می شد اما نمی رسید روی أذنین،‌قبل از اینکه روی أذنین قرار بگیرد تا همان صورتش رفع یدین را قرار می داد. این یک احتمال. یک احتمال دیگر این است که مقدار ارتفاعش کمتر بود،‌ارتفاعش را در حدی قرار می داد که با منحر مساوی بود،‌کمتر از أذنین. ... شما به عادت خودتان نگاه می کنید. بستگی به عادت دارد‌،‌شما به هر چی عادت کنی آسان می شود. 
مجمع البیان عن علی علیه السلام فی قوله فصل لربک و انحر قال ارفع یدیک الی النحر فی الصلاة‌ ؟؟
روایت چهارم باز مجمع البیان از عمر بن یزید فصل لربک و انحر قال هو رفع یدیک حذاء‌ وجهک. این شبیه همان صحیحه عبدالله بن سنان است.

روایت پنجم صحیحه زراره عن احدهما علیهما السلام قال ترفع یدیک فی افتتاح الصلاة قبالة‌ وجهک و لاترفعهما کل ذلک. دستانت را در هنگام شروع در نماز روبروی صورتت بگیر و لاترفعهما کل ذلک،‌بالاتر نبر، می گویند بعضی ها آنقدر بالا می آوردند که فوق رأس شان می شد،‌روایت داریم،‌ نه، این کار را نکن. این ارتفاع است دیگر،‌ارتفاعش بیشتر از قبالة‌ الرأس نباشد.
س: اینکه گفت اذا افتتحت. ترفع یدیک فی افتتاح الصلاة قبالة وجهک.

روایت ششم موثقه ابی بصیر: اذا افتتحت الصلاة فکبرت فلاتجاوز أذنیک. این هم دو احتمال دارد: یکی لاتجاوز أذنیک یعنی بالاتر از أذنین نیاور، یکی اینکه وقتی دستانت را از روی زانویت می آوری عقب‌تر از أذین نرود. 
س: فلاتجاوز أذینک دو احتمال دارد: یکی لاتجاوز أذنیک،‌بالاتر از أذنین نرود، تجاوز نکند از أذنین. ... اصلا معنای تجاوز أذنین چیست؟ یعنی از پایین أذین بالاتر نرود؟‌ یا از بالای أذنین بیشتر نرود، همه این ها بحث دارد. الان در فقه شما در باب حج می گویید و لاتجاوز وادی محسر، علماء بحث کردند لاتجاوز وادی محسر یعنی از مشعر نرود در وادی محسر یا از وادی محسر نگذرد به طرف منی. خدا رحمت کند مرحوم آقا میرزا علی احمدی میانجی. یکی از آقایان گفته بود شما جلسات هفتگی دارید،‌چه بحثی می کنید؟ گفته بود تفسیر. آیات محکم را می آوریم مطرح می کنیم متشابه می کنیم می گذاریم کنار! می رویم سراغ آیات بعدی. حالا اذا افتتحت الصلاة فکبر فلاتجاوز أذنیک. پس از یک بعد دو احتمال در او شد: تجواز أذنین یعنی عقب‌تر نرود از أذن، پشت‌ سر نرود یا بالاتر از أذن نرود. [بعد] دوم: حالا که مثلا می گوییم ارتفاع یا حتی پشت‌ سر رفتن،‌از کل أذن بالاتر نرود یا از اول أذن که شحمتی الأذن است بالاتر نرود. 
صحیحه دیگر معاویة بن عمار: رأیت اباعبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. معاویة بن عمار مثل اینکه مراقب رفع یدین امام صادق علیه السلام بوده در حال تکبیر. در یک جا گفت رأیت اباعبدالله علیه السلام اذا کبر فی الصلاة،‌آن روایت دوم که خواندیم، یرفع یدیه حتی یکاد یبلغ أذنیه،‌اینجا می گوید رأیت اباعبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. پایین‌تر از وجه. پایین‌تر از وجه چه جور جمع می شود با آن حذاء وجه؟ 
مرسله صدوق، فقیه جلد 1 صفحه 198: ارفع یدیک بالتکبیر الی نحرک. 

روایت دیگر کتاب مزار محمد بن مشهدی اینجور دارد، می گوید ابوحمزه ثمالی گفت که من، امام زین العابدین را دیده بود،امام را دیدم وارد مسجد کوفه شدند، شروع کردند نماز خواندن،‌و رفع مسبحتیه،‌یعنی سبابتیه، اسم بهتری است مسبحه به جای سبابه، و رفع مسبحتیه حتی بلغتا شحمتی أذنیه.
مرحوم صاحب عروه می گوید در مستحب مراتب استحباب اشکال ندارد، حمل بر مراتب استحباب می شود نتیجه اش می شود تخییر. آقای خوئی هم این را پذیرفته.

س: حالا بالاخره این را هم باید دید کدام مرتبه افضل است.

صاحب عروه می گوید اصل رفع الیدین مستحب است،‌این مراتب افضلیت است. چرا؟‌برای اینکه اطلاقات می گوید ارفع یدیک، ارفع کفیک، اطلاق دارد. این روایات مراتب رفع یدین را گفته، اختلاف مراتب استحباب است. 
یک روایت دیگر هم هست آن را هم بخوانم. صحیحه صفوان: رأیت اباعبدالله علیه السلام اذا کبر فی الصلاة یرفع یدیه حتی یکاد یبلغ أذنیه.

صاحب حدائق یک مطلبی دارد بگویم بعد فرمایش آقای خوئی را عرض می کنم. صاحب حدائق می گوید المفهوم من هذه الاخبار باعتبار ضمها الی بعض هو ان اعلی مراتب الرفع ما سامت الأذنین. چون صحیحه زراره گفت و لاتجاوز بکفیک أذنیک. این اعلی مراتب الرفع است. و اقل مراتب رفع ان یکون من اسفل وجهه قلیلا. این هم اقل مراتب رفع است. اینجوری جمع کرده بین روایات.
س: کانه هر چی زحمت بکشیدید رفع یدین بالاتر باشد این عرفا مناسب است که افضل باشد، لابد این است. لابد اینجور توجیه کرده،‌ما نمی خواهیم بگوییم ظهورش همین است. ... به قول شما نمی گوید افضل، اعلی مراتب رفع و ادنی مراتب رفع ولی تناسبش همین است. اعلی مراتب رفع را که می گوید ظاهرش این است که می خواهد بگوید این افضل است و لو تصریح نکرده.
مرحوم آقای خوئی فرموده که روایات وقتی مختلف است، نتیجه اش می شود تخییر، بعض روایت می گفت حذاء وجه، بعض روایات گفت أذنیه، بعض روایات هم گفت نحر. ایشان می گوید نگویید به ما روایات در نحر نداشتیم، روایت معتبره، صاحب حدائق گفته من لحظ نحر را در هیچ‌کجا ندیدم، نه این درست نیست، همان صحیحه معاویة‌ بن عمار که می گوید رأیت اباعبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یدیه اسفل من وجهه قریبا [قلیلا] رفع یدین کمتر از وجه همان ملازم با رفع یدین تا نحر است دیگر. پس هم حیال وجه روایات صحیحه داشت، هم أذنین روایت صحیحه داشت، اذا افتتحت الصلاة فکبرت فلاتجاوز أذنیک، یا آن روایت فکاد یبلغ شحمتی أذنیه و نحر هم که روایت داشتیم. می شود تخییر.
مرحوم آقای داماد یک راه حلی در ذهن شان آمده. اولا فرموده اختلاف در حد که معنا ندارد. باید توجیه بکنیم. علامات می شود مختلف باشند، خفاء‌اذان خفاء جدران این ها علامات هستند،‌یک جاهای دیگر علامات داریم اختلاف داشته باشد اما واقع حد که نمی شود اختلاف داشته باشد،‌یا این حد هست یا حد نیست‌و لذا باید این روایات را توجیه کنیم. چه جور توجیه می کنیم؟ ایشان می گوید با یک توجه مطالب حل می شود. وجه ابتداء دارد،‌وسط دارد،‌اعلی دارد. أذن دارد ابتداء‌ دارد وسط دارد اعلی دارد. ید ابتداء دارد وسط دارد انتهاء دارد. این را توجه داشته باشید، با این توجه می شود روایات را معنا کرد.

س: می گوید عرف از روایات اینجور می فهمد.
مثلا در مورد أذن،‌صحیحه صفوان می گوید امام صادق اذا کبر فی الصلاة یرفع یدیه حتی یکاد یبلغ أذنیه. در روایت ابی بصیر می گوید اذا افتتحت الصلاة فکبر فلاتجاوز أذنیک. یا در صحیحه زراره دارد اذا قمت فی الصلاة‌ فکبرت فارفع یدیک و لاتجاوز بکفیک أذنیک أی حیال خدک. آنی که می گوید قریبا [قلیلا]، آن روایت اول که دارد حتی یکاد یبلغ أذنیک، این را می گوییم ممکن است مراد این باشد که انگشتان دست فرق می کند، یک انگشت دست که بزرگ‌تر است او می رسد ولی انگشتان دیگر دست که کوتاه‌تر است، مثل انگشت شصت، خنصر، آن ها نمی رسد، به یک لحاظ گفته حتی یکاد یبلغ أذنیه به یک لحاظ گفته لاتجاوز أذنیه. یا مثلا راجع به وجه،‌ صحیحه معاویة بن عمار می گوید رأیت اباعبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا یک مقدار پایین‌تر از صورتش اما یک روایت صحیحه عبدالله بن سنان می گوید یرفع یدیه حیال وجهه. وجه هم مراتب دارد، اسفل من وجهه قلیلا هم به لحاظ اینکه پایین وجه هم به لحاظ اینکه حساب کنیم کجای دست را معیار قرار داده. با این توجیه ایشان می گوید ممکن است ارجاع بدهیم بعض این روایات را به بعض دیگر و مشکل را حل کنیم. جزئی از دست پایین تر از وجه باشد،‌ انتهاء کف دست پایین‌تر از وجه باشد می سازد با اینکه بالای دست محاذی وجه باشد، جزئی از دست محاذی منحر باشد، می سازد با اینکه جزء دیگر دست پایین‌تر از وجه باشد. و جزء بالای دست محاذی وجه باشد. فتحصل ان الحد واحد و ان الحکم تعیینی‌،‌بیخود نگویید تخییری، لا انه هناک حدودا من الأذن من الوجه و النحر و ان الحکم تخییری.

با این تقریب بینیم آیا تقریب محقق داماد تبرعی است؟ اصلا عرفی است؟ یا به هیچ‌وجه با این روایات سازگار نیست. انشاءالله روز شنبه این بحث را دنبال می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
